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اصغر کریمی 

مه ٢٠٠٨

هفت تپه، درسها و دستاوردها 

مقایسه دو اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت تپه در طول هفت ماه گذشته، برای کسی که میخواهد روند تحولات جنبش کارگری در ایران را بررسی کند بسیار مفید و آموزنده است. در مهرماه ٨٦ کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب یازده روزه ای ترتیب دادند که حاوی تجارب و درسهای بزرگی بود. کارفرما به یکی از مطالبات کارگران یعنی پرداخت حقوق معوقه گردن گذاشت و کارگران با یک التیماتوم ١٥ روزه به اعتصاب پایان دادند. اعتصاب جاری که از ١٦ اردیبهشت شروع شده و امروز دوم خرداد هیجدمین روز خود را پشت سر گذاشته است، هنوز به هیچیک از مطالبات خود نرسیده است اما در مقایسه با اعتصاب مهرماه گامهای بزرگی به جلو گذاشته و درس های بمراتب بزرگتری به طبقه کارگر داده است. 

هفت ماه پیش در مطلبی تحت عنوان درس بزرگ اعتصاب نیشکر هفت تپه به نقاط قوت و ضعف اعتصاب ١١ روزه کارگران نیشکر در مهرماه ٨٦ اشاره کرده بودم. اکنون هفت ماه از آن اعتصاب بزرگ و بیادماندنی گذشته است، در طول این هفت ماه کارگران بارها اعتصاب کرده و دست به تجمع زده اند. اعتصاب جاری نیز محصول اعتصابات دوره قبل و تجارب کارگران و رهبران آنها در طول اعتصابات گذشته و در عین حال محصول شرایط کنونی کارگران و کل جامعه است. کارگران هفت تپه اکنون رکورد جدیدی از یک مبارزه طولانی و پیشرفته از خود به جا گذاشته اند، به دستاوردهای مهمی رسیده اند و درس های تازه ای به جنبش کارگری ایران داده اند. 
از جمله نقاط مثبت اعتصاب مهرماه سال قبل، اتحاد و یکپارچگی کارگران، روحیه تعرضی که خود را در اعتصاب طولانی مدت و تجمعات اعتراضی همزمان نشان میداد، اطلاع رسانی به جامعه و استفاده همه روزه از هر رسانه ای که حاضر بود صدای کارگران را منعکس کند و اعتماد نکردن به وعده وعیدها و پافشاری بر قدرت خود از طریق اعتصاب و تجمع بود. این اعتصاب درسهای بزرگی به کارگران هفت تپه داد و توده کارگر را به گوشه ای از قدرت خود و راه دنبال کردن مطالباتشان آگاه کرد. اعتصاب امروز تنها با اتکا بر آن اعتصاب و با درس گیری از تجارت آن بود که توانست گامهای بلند دیگری به جلو بردارد و درس های تازه تری به کارگران نیشکر و کل طبقه کارگر بدهد. لازم به یادآوری است که مبارزه کارگران نیشکر به این دو اعتصاب محدود نمیشود. در فروردین ماه نیز کارگران نیشکر اعتصاب شش روزه سازمان دادند و در طول این هفت ماه و در ماههای قبل از آن نیز هرماه برای گرفتن دستمزد خود به اعتصاب و تجمع دست زده اند. اما پیشروی های کارگران در اعتصاب جاری چه بوده است و چه فاکتورهائی این اعتصاب را از دور قبل متمایز میکند؟ اگر کارگران هنوز به هدف اعتصاب یعنی مطالبات خود نرسیده اند، پس چه دستاوردی داشته اند؟ 
درسهای اعتصاب اردیبهشت­ خرداد 
هفت ماه قبل کارگران نیشکر چند بار تهدید کردند که اگر به خواست هایشان رسیدگی نشود، اعضای خانواده هایشان نیز به تجمع آنها خواهند پیوست. اما هیچگاه تهدید خود را عملی نکردند. اینبار در یازدهمین روز اعتصاب، بخشی از خانواده های کارگران به تجمع کارگران پیوستند و از همان روز، راهپیمائی نیز به حرکت کارگران اضافه شد و در صف اول آن زنان به حرکت درآمدند. تعدادی از جوانان و مردم شهر شوش تحت تاثیر این مساله به صف کارگران پیوستند. این یک اتفاق مهم بود، نقطه عطفی در مبارزه کارگران بود. حضور اعضای خانواده های کارگران در راهپیمائی بسرعت چهره شهر شوش را عوض کرد. تا آن روز کارگران چندین بار دست به تجمع زده بودند اما کسی به تجمع آنها نپیوسته بود. خود کارگران نیز چندان مشوق پیوستن کسی نبودند. میگفتند اعتصاب ما صنفی است و چهره محدودی از مبارزه خود میدادند. اینبار چهره این مبارزه بسیار تغییر کرده است. به یک رودرروئی تمام و کمال کارگران و مردم شوش با رژیم تبدیل شده است. فضای شهر شوش و بدرجات شهرهای اطراف تحت تاثیر آن قرار گرفته است. مردم شوش خود را در این حرکت شریک میدانند، کارگران نیشکر در واقع سنگری ایجاد کرده اند که مردم به آن بپیوندند. اعتصاب و تجمعات سال قبل چنین نبود. اکنون شهر به نفع کارگران تکان خورده است. روحیه جدیدی بر مردم شهر حاکم شده و تصویر یک مبارزه توده ای در اذهان عمومی شکل گرفته است. این یک فاکتور مهم در ارزیابی این حرکت به حساب میاید. کارگران به تجربه دریافته بودند که باید هرچه بیشتر قدرتمند به میدان بیایند و به همین دلیل خانواده ها و جوانان را تشویق به شرکت در تجمعات خود کردند و اعتصابشان اینبار حال و هوای دیگری پیدا کرد. 
دو فاکتور مهم دیگر ارتقاء مطالبات کارگران و حمایت فعال و سرسختانه از رهبران اعتصاب است. خواست اخراج عوامل سرکوب از جمله رئیس حراست و لغو پرونده سازی علیه رهبران آنها و لغو احضار آنها به دادگاه از جمله خواست های اعتصاب اردیبهشت­خرداد است. کارگران همیشه از رهبران خود حمایت کرده بودند اما اینبار با خواست هائی روشن و تعرضی به میدان آمده و با چنگ و دندان در مقابل دادگاهی کردن رهبران خود ایستادند و هزاران نفر از کارگران، روز دادگاهی کردن رهبران خود در مقابل دادگاه و فرمانداری دست به تجمع زدند و رهبران خود را همراهی کردند. روز قبل از آن نیز با مارش باشکوه خود در خیابانهای شوش اعلام کردند کارگر زندانی آزاد باید گردد و بدینسان نه تنها خواهان کارگران فی الحال زندانی شدند بلکه به حکومت اعلام کردند چنانچه رهبرانمان دستگیر شوند باز هم در خیابانها با این شعار راهپیمائی خواهیم کرد. حفاظت از رهبران یک اعتصاب که بیش از همه زیر ضرب حکومت قرار میگیرند، مهمترین موضوع یک اعتصاب است. کارفرما و حکومت به درجه ای موفق به عقب راندن کارگران و مرعوب کردن آنها میشوند که موفق به مرعوب کردن رهبران آنها، دستگیری و پاپوش دوزی علیه آنها شوند و آنها را تک و تنها به دادگاه و زندان بکشانند. اینبار هزاران کارگر هفت تپه چنان در کنار رهبران خود ایستادند که این حربه رژیم را به ضدخود تبدیل کردند. در چنین فضائی روز ٣١ اردیبهشت رژیم دادگاه را ناتمام گذاشت و حکمی صادر نکرد. کارگران گام دیگری برداشتند و رهبران خود را با تصاویر آنها به جامعه معرفی کردند. اینها سنت های تازه ای است که کارگران هفت تپه در مسیر پیشروی به آن دست زده اند. و این اجازه میدهد که نسل جدیدی از رهبران کارگری قدم جلو بگذارند و صف رهبری کارگران را تقویت کنند و نیروی تازه ای به آن بدهند. رهبران کارگری باید احساس یک پشتوانه قوی کنند و این پشتوانه تنها در پرتو حمایت فعال و گرم توده کارگران عملی میشود. نسل جدید و جوانتر رهبران کارگری خواه ناخواه باید به جلو صحنه بیایند اما زمانی این بخوبی عملی میشود که رهبران قبلی در آغوش کارگران جای گرفته باشند، و نه فقط این بلکه احساس کنند که توده کارگر آنها را موقع احضار و زندان تنها نمیگذارند. در این اعتصاب این فاکتور عملی شد و راه برای جلو آمدن رهبران تازه هموار گردید. فضای کنونی مشوق دهها رهبر تازه کارگری است که با اعتماد بنفس برای رهبری مبارزه اعلام آمادگی کنند. نسلی که در طول اعتصاب یازده روزه مهر ٨٦، اعتصاب ٦ روزه فروردین ٨٧، اعتصاب بزرگ کنونی و چندین اعتصاب و تجمع در طول یکسال گذشته تجارب پرباری اندوخته است. 
کارگران هفت تپه درسهای زیادی در این اعتصاب آموختند و درسهای زیادی برای کل طبقه کارگر به ارمغان آوردند. 

دستاوردها و موقعیت کنونی اعتصاب 
با گسیل نیروهای سرکوب از شهرهای اهواز و دزفول و خرم آباد به شهر شوش، کارگران به تجمعات خیابانی و راهپیمائی موقتا پایان دادند و به سنگر کارخانه برگشتند. اما حتی اگر حکومت نظامی در کار نبود، کارگران برای جلوگیری از فرسودگی و برای تجدید قوا نیازمند ایجاد وقفه در راهپیمائی و تجمعات در شهر بودند. اکنون کارگران به اعتصاب ادامه میدهند و امروز نیز در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند و بر خواست خود پافشاری کردند. گفته میشود که بیش از ٢٠ نفر از کارگرانی که روز ١ خرداد در خیابان دستگیر شده بودند آزاد شده و در تجمع امروز شرکت داشته اند. خواستهای کارگران هنوز برآورده نشده است. نه دستمزدها پرداخت شده، نه پرونده سازی ها پایان یافته و نه عوامل سرکوب اخراج شده اند. بعلاوه بلاتکلیفی از آینده کارخانه و ادامه کار همچنان مشغله کارگران است. اما کارگران متحد و یکپارچه اند و روحیه اعتراضی بالائی بر آنها حاکم است. کارگران احساس پشتگرمی بیشتری میکنند، مردم و بویژه جوانان شهر شوش آمادگی خود را برای حمایت از کارگران با پیوستن به چندین راهپیمائی نشان داده اند. همسران کارگران همیشه در کنار کارگران بوده اند و اینبار بر سنتها و موانع حاکم غلبه کرده و به تجمعات پیوسته اند. سه مرکز کارگری بزرگ در خوزستان و بیش از ده مرکز و تشکل کارگری در سایر نقاط کشور، با کارگران هفت تپه اعلام همبستگی کرده اند. در واقع کارگران نسبت به شروع اعتصاب از نیروی بیشتری برخوردارند و این کارگران را در موقعیت مساعدی برای پیگیری خواستهایشان و تداوم مبارزه شان قرار داده است. اینها دستاوردهای بزرگی است که باید به حساب بیاید و مهمتر، سازمان داده شود و گسترش یابد. گام بعدی با اتکا به این نقاط قوت تسهیل میشود. اکنون تشکیل هرروزه مجمع عمومی در درون کارخانه تا زمانی که اعتصاب برقرار است، تجدید قوا، تلاش برای انعکاس گسترده تر این مبارزه و جلب همبستگی وسیع و همگانی از آن و بررسی زمان مناسب برای بازگشت به خیابان در دستور کار کارگران قرار میگیرد. 
نقطه ضعف، سازمان، مجمع عمومی و کمیته اعتصاب: 
در آبان ٨٦ کارگران در بیانیه شش ماده ای خود اعلام کردند که تشکیل سندیکا حق کارگران است و نیز اعلام کردند که هرهفته پنجشنبه ها مجمع عمومی خود را در کارخانه برگزار میکنند. متاسفانه کارگران موفق به عملی کردن این خواستها نشدند و همچنان فاقد سازمان هستند. اکنون در پرتو این پیشروی و فضای اعتراضی باید آنرا عملی کنند. باید عملا شروع به تشکیل مجمع عمومی خود کنند و درمورد تداوم مبارزه و اشکال و چگونگی آن به بحث و تصمیم گیری جمعی بپردازند. این ظرفی است که اتحاد کارگران را عمیقتر میکند، بسیاری از توطئه ها را در نطفه خفه میکند، امکان مشارکت به همه کارگران میدهد، نسل جدید رهبران کارگری را به جلو صف کارگران هدایت میکند، و بعلاوه امکان شرکت خانواده های کارگران را نیز فراهم میکند. خانواده های کارگران حق دارند در مجمع عمومی کارگران شرکت کنند، از تصمیمات جمعی کارگران مطلع شوند، صحبت کارفرما را بشنوند، از گامهای بعدی مبارزه و نیز آینده وضعیت کارخانه و کار کارگران با خبر شوند. کار کارگران و مطالبات آنها به همه اعضای خانواده های کارگران مربوط است و مجمع عمومی امکان مداخله آنها را نیز فراهم میکند. خانواده ها فعالترین و آماده ترین نیروی حامی کارگران اند و باید راه دخالت و شرکتشان را مهیا نمود. این نیروئی است که خوشبختانه اینبار بر موانع غلبه کرد و بخشی از آن در صف کارگران قرار گرفت، این مبارزه را عمق بیشتری داد، فضای تازه ای بر آن حاکم کرد و بسیار بر اهمیت این مبارزه افزود. گام بعدی به حساب آوردن این نیرو، از بین بردن موانع شرکت همه خانواده ها، دخالت دادن آنها در بحث ها و تصمیمات، و تلاش برای سازماندهی آنها به اشکال بسیار موثرتر است. 
ابزار دیگر، کمیته اعتصاب است که باید به موازات مجمع عمومی، برای هدایت اعتصاب شکل بگیرد. رهبران دور قبلی زیر ضرب پلیس و دادگاهند. طیف جدید رهبران کارگری باید متشکل شوند تا اعتصاب صاحب ابزاری برای رهبری خود شود. کمیته اعتصاب قطعا از تجارب و توانائی های کارگران قدیمی تر نیز بهره مند خواهد شد. کمیته اعتصاب و مجمع عمومی دو ظرف مهم و مکمل هم برای هدایت مبارزه کارگران است و باید سازمان داده شود. در غیاب این ابزارها، توان کارگران بخوبی سازمان داده نمیشود، امکان دخالت فعال توده کارگران فراهم نمیشود، نقشه های پاخورده در جمع کمیته اعتصاب و مجمع عمومی مقابل کارگران قرار داده نمیشود و شکافها و دودستگی هائی که مدام کارفرما و دولت سعی در آن دارند بیشتر زمینه بروز می یابد. و نسنجیدگی در تاکتیک های اعتصاب و چپ و راست زدن زیاد میشود. بویژه موقعی که مبارزه به خیابان کشیده میشود، اگر مبارزه سازمان محکمی نداشته باشد و روی شیوه های مبارزه و مسائل قابل پیش بینی و غیره بحث و تصمیم گیری نشده باشد، امکان خارج شدن کنترل از دست رهبران مبارزه وجود دارد. فعالین و رهبران کارگری باید به مساله سازمان دادن توده کارگران در اشکال مختلف، بعنوان یک مساله بسیار اضطراری و مبرم برخورد کنند و از فضای کنونی برای عملی کردن آن بیشترین استفاده را ببرند. 
اهمیت این اعتصاب و ضرورت حمایت از آن: 
اعتصاب نیشکر هفت تپه یک واقعه مهم است. مربوط به غذای شب چندین هزار خانواده کارگری است. علیه زندانی کردن و پرونده سازی علیه فعالین کارگری است. برای بیرون انداختن عوامل سرکوب از کارخانه است. اینها خواستهای همه کارگران در سراسر کشور است. در فضائی که رژیم تمام قدرت خود را برای ارعاب و ساکت کردن مردم به کار انداخته است، این اعتصاب و تجمعات و راهپیمائی های کارگران و مردم شوشتر تو دهنی بزرگی به رژیم و طرحهای سرکوبگرانه اش بوده است. این مبارزه، از نظر اشکال مبارزه و خواستهای خود الگوئی برای همه کارگران است. بویژه راهپیمائی باشکوه با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد، عرصه مبارزه برای آزادی کارگران و زندانیان سیاسی را به جای دیگری برد. نیروی یک مرکز کارگری بزرگ را پشت خواست آزادی زندانیان سیاسی بسیج کرد و به خیابان آورد. این اعتصاب به هرمعنی یکی از اعتصابات مهم در سالهای اخیر بشمار میرود. و بنابراین پیروزی آن صرفنظر از اهمیت آن برای چندین هزار خانواده کارگری، تاثیر مستقیمی بر کارگران کارخانه های اطراف که از نزدیک این مساله را دنبال میکنند و در روابط نزدیکی با کارگران نیشکر قرار دارند و نیز تاثیر زیادی بر کل جنبش کارگری دارد. بنابراین باید بسیار فراتر از حمایت های تاکنونی، از آن حمایت شود. جا دارد جنبشی در همبستگی با کارگران در سراسر کشور شکل بگیرد. انواع جمع ها و کمیته ها در حمایت از آنان بوجود بیاید. اخبار و اطلاعیه های مربوط به آن همه جا توزیع شود. و نه تنها در سطح کشور، بلکه همچنین در سطح بین المللی اخبار آن همه جا منعکس شود و هرچه وسیعتر از آن پشتیبانی شود. 
صحبتی هم با جوانان و مردم شوش: 

نقش جوانان و مردم شهر شوش در پیروزی این مبارزه بسیار حائز اهمیت است. شرکت آنها در راهپیمائی های کارگران بعد دیگری به این مبارزه داد و آنرا از یک مبارزه محدود فراتر برد. اما راههای متنوعی برای تقویت این مبارزه وجود دارد. درواقع اتفاقی که در شوش افتاد فقط عروج یک مبارزه مختص کارگران نبود. کل مردم شهر به نوعی در رویاروئی با حکومت قرار گرفتند و گوشه ای از اتحاد و قدرت خود را به نمایش گذاشتند. اکنون وقت سازمان دادن و فراتر رفتن از این نقطه است. بویژه جوانان میتوانند کمیته ها و جمع های همبستگی با کارگران نیشکر را ایجاد کنند. با جوانان و مردم در شهرهای اطراف تماس بگیرند و آنها را به حمایت از خواست ها و مبارزه کارگران نیشکر تشویق کنند. اخبار و گزارشات این مبارزه و بیانیه ها و خواستهای کارگران را همه جا منعکس کنند. همبستگی کارگران و معلمان و دانشجویان شهرهای اطراف را به این مبارزه جلب کنند. تصاویر مبارزه و رهبران آنها را همه جا پخش کنند. این نه تنها در تقویت این مبارزه معین نقش مهمی دارد بلکه همچنین، کل فضای شهر را برای سایر مبارزات مردم و رویاروئی های بعدی با رژیم و ارگانهای سرکوبش آماده میکند، مردم را به هم میتند و پیوند میدهد و بین تمام مردم زحمتکش و محروم همبستگی ایجاد میکند. خود جوانان و مردم خواستهای زیادی دارند که خواست کارگران نیشکر هم هست. از جمله کار یا بیمه بیکاری مکفی برای همه جوانان و مردم آماده بکار، افزایش دستمزدها برای یک زندگی انسانی. بویژه شهر شوش یک شهر کارگری است و فقر و محرومیت و بیکاری در آن بیداد میکند. اینها را باید همه جا طرح کرد، بصورت پلاکارد در تجمعات برافراشت، بصورت شعار همه جا نوشت، و تعداد هرچه بیشتری از جوانان دختر و پسر و مردم زحمتکش و حق طلب را به گرد آنها متحد و یکپارچه کرد. دوره مبارزات وسیع مردم حول خواستهای مختلف اقتصادی و سیاسی بسرعت فرامیرسد و هرچه مردم سازمان یافته تر و آماده تر باشند، این مبارزات باشکوه تر، قدرتمندتر، آگاهانه تر و نقشه مندتر خواهد بود. بگذار رژیم ببیند که جوانان هم دارند جبهه جدیدی در شوش باز میکنند و خود را در منگنه یک مبارزه همه جانبه و وسیعا توده ای ببیند. امیدوارم جوانان شوش بعنوان یک اقدام ضروری و مبرم به این مساله توجه کنند و فعال به میدان آیند و بدینترتیب شهر شوش الگوئی همه جانبه در مقابل مردم در سراسر کشور قرار دهد. یک تاثیر فوری این مساله این است که رژیم مجبور میشود زودتر برای خواباندن "غائله" به خواستهای کارگران رسیدگی کند. 
رژیم تمام تلاشش را میکند که این اعتصاب به پیروزی نرسد. حتی اگر به گوشه ای از خواستهای کارگران پاسخ دهد، اما نگذارد کارگران و کل جامعه احساس پیروزی کنند. چون نتایج سیاسی و تاثیرات پیروزی این مبارزه زیاد است. اما از طرف دیگر رژیم نمیتواند درمقابل چنین مبارزه سرسختانه و توده ای و بزرگی سرسختی نشان دهد. کارگران میتوانند و این امکان را دارند که حکومت را وادار به عقب نشینی کنند و به تمام یا اکثر خواستهای خود برسند. بسیار مهم است که کارگران قدرت خود را برسمیت بشناسند و برای پیروزی تمام و کمال اعتصاب و تحقق همه خواستهای خود تلاش کنند و به کم رضایت ندهند.*
